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  سید احمد پارسا
  :چکیده
ق) از شاعران و عارفان بزرگ ایرانی است. درك مفاهیم 672 – 604(الدین محمد بلخیمولانا جلال

غزلیات مولوي براي کسانی که آشنایی کمتري با ذهن و زبان او دارند، دشوار است. وجود 
هاي گوناگون شرعی، مسائل ادبی و فرهنگ عمومی اصطلاحات عرفانی، وسعت اطّلاع او از دانش

پژوهی در چند دهۀ اخیر رغم روند رو به رشد مولويشوند. علیاسلامی از دلایل این امر شمرده می
ت این پژوهان هنوز نکات درخور تأمل بسیاري در تفسیر برخی از غزلیاهاي ارزندة مولويو تلاش

هاي بایستۀ بسیاري در این عرصه خالی است. خورد و جاي پژوهشسرایندة توانمند به چشم می
ها) در غزلیات شمس از مواردي است که کمتر بدان پرداخته شده رمزگان(هابررسی انواع نشانه

و ادبی هاي عرفانی به واکاوي نشانه» مولانا از غزلی شناسینشانه«است. پژوهش حاضر با عنوان 
  هاي مولانا به مطلع:در یکی از غزل

  منتهابی رحمت وي ناگهان، رستخیز اي

  

  هااندیشه بیشۀ در افروخته آتشی اي  

  

  دلالت) را نشان داده است:(هاها و مدلولپرداخته و رابطۀ میان دالّ
ا به روش ها با استفاده از شیوة تحلیل محتوتحلیلی است و داده –پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

شناسی بررسی و تجزیه و تحلیل شده است. وجود اي و سندکاوي و بر اساس دانش نشانهکتابخانه
آتش، جان، حاجب، خامش، خورشید، رحمت، رنگ، زندان، ساقی، سکر، طالب، عقل، «هاي واژه

، »مجاز و اغراق«، »قافیۀ میانی«عرفانی و  هايبه عنوان نشانه» علم، کین، مست و مفتاح
غناي « و» گیري هنرمندانه از بحور عروضیبهره«، »غلبۀ وجه تفسیري«، »آییهاي باهمزنجیره«

  هاي این مقاله است.هاي ادبی در این غزل از یافتهبه عنوان بخشی از نشانه» کناري موسیقی

الدین زلیات شمس، نشانۀ عرفانی، جلالشناسی، غرمزگان)، نشانه(نشانه ها:کلیدواژه
  .مولوي
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  بیان مسئله-1 

شناسی علمی است که به شناسی مشخص است، نشانهطور که از نام نشانههمان
شناختیِ یک پدیده بدون آگاهی از پردازد. تحلیل نشانهها میشناخت و تحلیل نشانه

 نشانه تعاریف، مصادیق، گستره و فواید آن غیرممکن یا دشوار است. در تعریف
گر به چیزي غیر از دهنده یا اشارهگر، ارجاعنوان دلالتهر چیزي که به ع«اند: گفته

)؛ بنابراین خود 41شناسی، نشانه مبانی»(تواند نشانه باشدخودش تلقی شود، می
گر نیز ملاك بسیار مهمی در تعریف نشانه است و رویکرد او شاخصۀ اصلیِ تأویل

 آن گرتأویل یک که است نشانه هنگامی فقط چیز یک«شود: مصداقِ نشانه شمرده می
  )143، شناسینشانه(»باشد. کرده تأویل چیزي نشانۀ عنوان به را

 در حتیّ و گیرددربرمی را انسانی دانش از وسیعی گسترة شناسینشانه رویکرد
شناسی متون ادبی نشانه«. دارد نیز کاربرد) شناسی جانورينشانه(غیرانسانی حوزة

که به تجزیه و تحلیل متون ادبی؛ از جمله شعر شناسی است هاي نشانهیکی از شاخه
پردازد. تحلیل متن به اعتبار محور جانشینی و همنشینی، بررسی و داستان می

ها، ؛ از قبیل اسطورهدهنده به گفتماناز و کارهاي شکلهاي ضمنی، شناخت سدلالت
ر الفباي شناسی شعنشانه»(ها، نمادها و شناسایی دیگر شگردهاي بلاغی است.استعاره

  )144پور، درد سرودة قیصر امین
شناسی در با وجود این که نزدیک به یک قرن از ارائۀ نظریات مربوط به نشانه

هاي دیگر شناسانۀ متون ادبی ملتّگذرد و آثار متعددي در تحلیل نشانهجهان می
ه شماري چاپ شدشناسانۀ انگشتهاي نشانهمنتشر شده؛ دربارة شعر فارسی، تحلیل

نوشتۀ » شناختی ساختارگراي شعر زمستان اخوان ثالثتأویل نشانه«است. مقالۀ 
 درد الفباي شعر شناسینشانه«اي از آن است. مقالۀ ) نمونه1384علیرضا انوشیروانی(

) نیز از 1389پور(نوشتۀ سهیلا فرهنگی و محمدکاظم یوسف» پورامین قیصر سرودة
 شعر اختصاص دارد. شناسیهایی است که به نشانهمقاله



             
        شناسی غزلی ازنشانه        

  مولانا                               149         
ها را بر توان آنبرخی از متون ادبی بویژه متون عرفانی از منابعی هستند که می ي

ها نائل شد. اي از آنشناختی بررسی و تحلیل کرد و به درك تازهاساس رویکرد نشانه
شعر عرفانی بویژه غزلیات مولوي سرشار از . دارد را خود خاص نمادهاي شاعري هر

هاي او تواند به درك بهتر مفاهیم غزلها میعرفانی است که آشنایی با آنهاي نشانه
شناسی به عنوان روشی براي کمک کند. هدف پژوهش حاضر، آشنایی با نشانه

هاي مدل«اي از شعر عرفانی است. شناختی نمونهبررسی متون ادبی و تحلیل نشانه
خاسته از آراي هریک از شناسی متون ادبی وجود دارد که برمختلفی از نشانه

 Michaelشناسی شعر مایکل ریفاتر(پردازان است؛ مانند نشانهشناسان و نظریهنشانه

Riffaterre( )یا بررسی روایت از دیدگاه رولان بارتRoland Barthes( توان که می
هاي )؛ اما چون تحلیل145همان، »(ها بررسی کردیک اثر را بر اساس یکی از دیدگاه

شناختی منتشرشده دربارة آثار ادب فارسی بسیار اندك است و هنوز اصل و نشانه
 است، براي بهتر مشخص خوبی شناسایی نشدهه شناختی نیز باساس تحلیل نشانه

شناسی، یکی از غزلیات مولانا در این مقاله نه بر اساس شدن کارکرد و گسترة نشانه
ناگون مورد بررسی و تحلیل قرار شناس خاص؛ بلکه از منظرهاي گوآراي یک نشانه

  گیرد.می
، نقش این اثر در روند مثنوي مولويپژوهشگران دربارة ارزش و اهمیت کتاب 

شعر تعلیمیِ عارفانه، تقلیدهاي فراوان از آن و مواردي از این دست بسیار سخن 
 شناختی غزلیات مولوي، امري است که تاکنون از نظراند؛ اما بررسی نشانهگفته

ها در غزلیات مولوي به دلیل محدودیت قالب به صورت مغفول مانده است. نشانه
به دلیل ویژگی قالب آن(مثنوي)، میدان  مثنوي معنوياند؛ اما در موجز بیان شده

اند؛ اند و حتیّ گاهی به وسیلۀ خود مولانا رمزگشایی شدهتري براي جولان یافتهوسیع
که در دفتر اول » اعرابیِ درویش و ماجراي زن او با او قصۀ«براي نمونه در جایی از 
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و داند می د را رمز عقل و زن را رمز نفس) آمده است، مر2933-2244مثنوي(ابیات  

  گوید:می
  ماجـــراي مرد و زن افتـــاد نقــل

  

  دان و عقلآن مثـال نفس خود می  

  

  گرچه سرّ قصه این دانه است و دام

  

  اکنــون تمامصـورت قصه شنــو   

  

)103(مثنوي معنوي،   
شمارد که هر دو داستان زن را رمز حرص و طمع میو در جاي دیگري از همین 

  است: شمارد که چون شمع هدایتگرظلمانی و منکَر هستند؛ اما مرد را رمز عقل می
  عقل را شو دان و زن را حرص و طمع

  

  این دو ظلمانی و منکر، عقل شمع  

  

)114(همان،   

  هاي پژوهشاهداف و پرسش-2
 متأسفانهبا وجود توجه بسیار پژوهشگران در چند دهۀ اخیر به آثار مولوي؛ اما 

شناسی در غزلیات شمس هاي آثار مولوي؛ از جمله نشانهپژوهش در برخی زمینه
هاي عرفانی و ادبی در غزلیات شمس از مغفول مانده است؛ در حالی که نشانه

افتد، بیتی از یک غزل خالی از هر وردارند و بندرت اتّفاق میاي برخجایگاه ویژه
  اي باشد. گونه نشانه

ها و فنون شعري او، کمک هاي یک غزل از مولانا، شناخت بهتر شیوهتعیین نشانه
به شناخت بهتر اندیشه و شخصیت وي، کمک به فهم بهتر غزلیات مولوي و آشنایی 

ی در غزلیات شمس از اهداف پژوهش حاضر هاي عرفانی و ادببا انواع نشانه
هاي کوشد به پرسش، میشدهتعیینشود. این پژوهش در پیوند با اهداف محسوب می

  زیر پاسخ دهد: 
 هاي عرفانی و ادبی در غزل مولانا کدام است؟هاي نشانهاشکال جلوه .1
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 رآثا بهترهاي عرفانی و ادبی در غزل مولانا به فهم هاي نشانهشناخت جلوه .2 ي

 این سراینده چه کمکی خواهد کرد؟

ها را ها برخورد کرده و آنمولوي در غزلیات شمس چگونه با نشانه .3
 است؟ گرفته کارچگونه در این اثر شگرف خود به 

  شناسینشانه-3
شناسی در شمار شناسی نوین، در حوزة دانش زبانزبان گذاربنیاندو سوسور، فردینان
توان دانشی را در نظر می«شود. وي عقیده دارد: ینظران برجسته شمرده مصاحب

پردازد؛ این دانش، بخشی از ها در زندگی جامعه میگرفت که به بررسی نقش نشانه
که ما آن  بود خواهدشناسی عمومی شناسی اجتماعی و در نتیجه بخشی از روانروان

ها از چه نشانهکند که شناسی براي ما مشخصّ مینامیم. نشانهشناسی میرا نشانه
شناسی تنها بخشی از این ها حاکم است... زباناند و چه قوانینی بر آنتشکیل شده

) سوسور به روشی کاملاً 24 عمومی، شناسیزبان دورة»(دانش عمومی است.
مند و واجد شناسی، پژوهشی نظامساختاري و با استفاده از اصول و قواعد زبان

مانند وي، راه را به هاي بیشناسی انجام داد و پژوهشهاي در حوزة نشاناهمیت پایه
» شناسینشانه«سوي دانش جدیدي گشود که بعدها در نیمۀ دوم قرن بیستم به عنوان 

گویانۀ خود شناختی و آرا و نظرات متعدد و پیشسوسور با نمونۀ روش«مطرح شد. 
ها و نیز ساختگرایی انههاي نشها و نظامشناسی، دانش عام نشانهبه پیدایش نشانه

 شمار بهشناسی و نقد ادبی شناسی، روندي مهم در مردمکمک کرد که علاوه بر زبان
  ) 6سوسور،  دوفردینان»(آید.می

شناسی را متکّی به کند و زبانها معرّفی میشناسی را علم پایۀ نشانهسوسور نشانه
پردازد، در معنا به پژوهش میداند. این علم که در قلمرو نشانه و شناسی مینشانه

هاي فراگیر علوم انسانی تبدیل شده است؛ اما با اینکه از عصر حاضر به یکی از شاخه
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هاي خویش گذرد، هنوز در حال برداشتن اولین گامهاي زیادي میپیدایش آن سال 

  )363-362جمله،  تا واج از.(توان این علم را کامل دانستوجه نمیهیچاست و به
گوید: گیرد. او میشناسی هر مطالعۀ دیگري را دربرمینشانه )Peirceنظر( از

باشد: ریاضیات، اخلاق،  خواهدمیهرچه  –ام چیزي را مطالعه کنم گاه نتوانستههیچ«
و به آن چونان چیزي غیر از یک مطالعۀ  –متافیزیک، جاذبه، ترمودینامیک و... 

شناسی یک ) این موضوع که نشانه145 ،شناسینشانه»(شناختی نگاه کنم.نشانه
شود که اي تلقیّ  مییک زمینۀ علمی فرارشته«اي یا به قول بعضی رشتهرویکرد میان

ها و رویکردهاي گوناگون و تعاریف فلسفی مختلف یک موضوع مشخصّ از گرایش
  )8شناسی، نشانه بر درآمدي.(بر همه واضح و مبرهن است» تأثیر پذیرفته است

  شناسی یشینۀ نشانهپ-3-1
هاي آن را در آثار ) داراي ریشۀ یونانی است و ریشهSemiologyشناسی(واژة نشانه

توان یونانیان باستان، افلاطون، سوفسطائیان، رواقیان، نحویان و سپس مدرسیان می
 قراریافت. این واژه در اصل از واژگان علم پزشکی که علائم بیماري را مورد بررسی 

دانان و دستورشناسان به برگرفته شده است. از دوران باستان فیلسوفان، منطق، دهدمی
شناسی به معناي امروزي آن اند؛ اما علم نشانهتحقیق دربارة نشانه مشغول بوده

هاي سوسور و پیرس بنیان نهاده شد؛ زیرا آنان نخستین افرادي تردید با پژوهشبی
دادند و به کشف عوامل  ا را مورد بررسی قرارهبودند که به طور علمی ساختار نشانه

هاي ظهورِ بررسی و ها پرداختند و سرانجام زمینهگیري نشانهاساسی و بنیادین شکل
  مند و علمی فراهم آوردند.اي نظامتحلیل نشانه را به گونه

  شناسیهاي نشانهشاخه-3-2
شناسی موسیقایی، شناسی تصویري، نشانهشناسی ادبی، نشانهشناسی، نشانهفاصله
  )152معناشناسی، -نشانه واژگان.(شناسی سینما(فیلم) و... نشانه
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  شناسیشناسی و نشانهبین زبان رابطۀ-3-3 ي

شناسی  این دو موضوع چنان رابطۀ نزدیکی با هم دارند که به نظر سوسور زبان
ناسی ششناسی بخشی از زبانبه نظر بارت نشانه«شناسی است؛ اما بخشی از نشانه

  همان)»(است.

  شناسیوجوه نشانه-3-4
)؛ 150همان، »(شناسی همان معناشناسی است) نشانهL.Hielmslevبراي هیلمسلو(«

شناسی داراي سه وجه؛ یعنی شناسان بر این باورند که نشانهاما غالب نشانه
  )363جمله،  تا واج از(شناسی، نحو و کاربردشناسی است.معنی

  یشناسقلمرو نشانه-3-5
شناسی دانش بررسی تمامی پدیدارهاي فرهنگی است که به طبق نظر پیرس نشانه

) که Charles Morrisشناسیک تعلّق دارند. او و چارلز موریس(هاي نشانهنظام
ها در رفتارگرایی دنبال کند، معتقد بودند دامنۀ کوشید کار او را در زمینۀ نشانه

کند، ي را که بر چیزي دیگر دلالت میاست و هر چیز گسترده بسیارشناسی نشانه
  )7متن،  تا تصویري هاينشانه از.(گیرددربرمی

اگر هر چیزي که در قالب یک فرهنگ معنا دارد، نشانه تلقی شود و درنتیجه 
شود که شناسی به دانشی تبدیل میشناسی شمرده شود، نشانهموضوع دانش نشانه

هاي  توان تمامی حوزهگیرد و میدربرمی هاي علوم انسانی و اجتماعی راغالب رشته
فعالیت انسان؛ از جمله عرفان، ادبیات، موسیقی، معماري، آداب و رسوم، آشپزي، 

شناسیِ تبلیغ و مد را در قالب آن بررسی کرد. از نظر کالر اعتراض وارد بر این نشانه
ن نیستند و هاي متنوع، یکساهاي دلالی این حوزهطلب، این است که پدیدهسلطه

روند؛ بنابراین ها و رفتارها نشانه باشند از یک نوع به شمار نمیحتیّ اگر بیشتر پدیده
هایی شدن میان انواع مختلف نشانهشناسی تمایز قائلیکی از وظایف عمدة نشانه

  )113- 112سوسور،  دوفردینان(هاي متفاوت مطالعه نیاز دارند.است که به شیوه
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شناسی توافقی وجود ندارد؛ بلکه دربارة قلمرو نشانه نظرانحبصادرواقع در بین  

تر فقط به بررسی آن شناسانِ محتاطتوان چهار دیدگاه متفاوت را ارائه داد: نشانهمی
اي اند؛ عدهپردازند که از علائم غیرزبانی تشکیل شدههاي ارتباطی میدسته از نظام

هاي ارتباط ن را به برخی از شکلبه پیروي از سوسور، مفهوم نشانه و رمزگا
دهند؛ بعضی دیگر ها، آداب و رسوم، مراسم و... گسترش میاجتماعی نظیر آیین

اي هاي نشانههایی از ارتباط هستند که بر کاربرد نظاممعتقدند هنر و ادبیات شکل
ا شناسی تمامی قلمرو دلالت راستوارند و بالأخره به نظر بعضی؛ ازجمله پیرس، نشانه

  )66، شناسینشانه(گیرد.دربرمی

  شناسی ادبینشانه-3-6
نامید. دلالت صریح و دلالت  دلالت تحلیل رویکرد توانمی را ادبیات شناسینشانه

در دلالت مستقیم تمایل به ارائۀ معناي «هاي بنیادین دلالت هستند. ضمنی شکل
هاي ارد. در مورد نشانهمعین، ملفوظ، آشکار یا مطابق عقل سلیم براي نشانه وجود د

توان یافت... اصطلاح ها مینامهدر لغت معمولاًزبانی، معناي مستقیم همان است که 
فرهنگی و شخصی نشانه به کار -دلالت ضمنی براي ارجاع به معناهاي اجتماعی

شناسی، نشانه مبانی»(رود و به طبقه، سن، جنسیت و نژاد  تفسیرگر بستگی دارد.می
هاي ضمنی در هنر نقشی مسلطّ دارند؛ از هاي صریح در علم و دلالتت) دلال210
 علمی زبان در که صریح هايدلالت دنبال به ادبیات شناسیِتوان گفت نشانهرو میاین

 متون ثانویۀ معانی و تأویلی و ضمنی هايدلالت دنبال به بلکه نیست؛ دارد، اهمیت
 شکلی به و پردازينقیضه طریق از و دهدمی ارجاع خود به ادبیات ازآنجاکه« است:
 نوع ترینپیچیده به دهد،می قرار مطالعه مورد را خود گريدلالت روندهاي کنایی
   )83 ها،نشانه جستجوي در(»شود.می تبدیل دلالت

هاي دیگر مخصوصاً نظام گرفتن در نظام اي به دلیل قرارهاي نشانهبیشتر نظام
شوند. ادبیات یکی از این تبدیل می» مرتبۀ دوم«هاي به نظام شوند وزبان پیچیده می
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اش به کاربردهاي ویژة هاست؛ زیرا مبتنی بر زبان است و قراردادهاي اضافینظام ي

شود؛ براي نمونه صنایع ادبی؛ از قبیل: استعاره، مجاز و اغراق، زبان مربوط می
هاي شوند. نظام ادبیات رمزگانیتلقیّ م» مرتبۀ دوم«کارکردهایی از نوع رمزگان ادبی 

صریحی نظیر رمزگان علائم راهنمایی و رانندگی و آداب معاشرت ندارد؛ زیرا 
ها و مفاهیمِ از هاي صریح براي ایجاد ارتباط مستقیم و انتقال بدون ابهام پیامرمزگان

یف و هاي هنري به دنبال انتقال مفاهیم، ظرااند، اما رمزگانپیش معلوم طراحی شده
اند و به همین دلیل وقتی رمزگان هنري هایی هستند که هنوز تدوین نشدهپیچیدگی

اي هاي مرده و کلیشهدرست مثل یک رمزگان عمومی شناخته شود، همچون استعاره
هاي صریح جاي شد و در زمرة رمزگان هاي هنري خارج خواهداز دایرة رمزگان

هر چه را که در حال تبدیل شدن به رمزگانی  وقفهرو ادبیات بیخواهد گرفت؛ از این
گاه برد. آثار ادبی هیچکند و از بین میتعبیر است، تضعیف میدقیق یا قواعد صریح

شناختی گیرند و همین نکته، مطالعۀ نشانهنمی هاي معرّف خود قراردر قالب رمزگان
  )124- 118همان، (انگیزي مبدل ساخته است.ادبیات را به قلمرو وسوسه

تارتو، و -شناسی مسکومکتب نشانه گذاربنیان)، Yuri Lotmanآثار یوري لوتمان(
هاي مهمی فرانسوي تبار، مدل آمریکایی)، ناقد Michael Riffaterreمایکل ریفاتر(

لوتمان که در  ساختار متن شعري اند. کتاببراي تجزیه و تحلیل شعر فراهم آورده
شناسی در شوروي سابق ترین منابع نشانههبه چاپ رسید از عمد 1964سال 

 شناسینشانه(شود.شود. به نظر او ادبیات زیرنظام کلّ فرهنگ تلقی میمحسوب می
  )54فرهنگی، 

براي متن شعري دو سطح قائل شد: یک سطح شناسی شعر نشانهریفاتر در کتاب 
یعنی متن به  محاکاتی؛ یعنی متن به مثابۀ بازنمود واقعیت و دیگري سطح معنایی؛

شود؛ خواننده باید از سطح اي که بر پایۀ تفسیر ساخته میمثابۀ واحد معنایی یکّه
اي و محاکاتی آن عبور کند و به سطح معنایی شعر برسد تا شعر را در سطح نشانه
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ادبیت آن درك کند. خواننده براي گذر از این مرحله باید شبکۀ معنایی را تشخیص  

  )150پور، عر الفباي درد سرودة قیصر امینشناسی شنشانه.(دهد
شناسان معاصر مطالعۀ فنون بلاغی؛ مانند استعاره، مجاز و همچنین بیشتر نشانه
هاي کنند، نشان دهند صورتدانند و سعی میشناسی میکنایه را در قلمرو نشانه

ها دارند. از بلاغی نقش ژرف و انکارناپذیري در شکل دادن به واقعیت
هاي نظري معاصر نقطۀ مشترك گرایش) Lakoffتا لیکاف( )Jakobsonسن(یاکوب

هاي سبکی نیستند؛ بلکه از دربارة این صنایع این است که فنون بلاغی صرفاً آرایه
دهندة گفتمان هستند و کلیّت گفتمان با استفاده از این ابزارهاي ساز و کارهاي شکل

فنون بلاغی صرفاً با چگونگی بیان  )Chandlerیابد. به عقیدة چندلر(بلاغی شکل می
گذارند. لیکاف و ها سروکار ندارند؛ بلکه بر چگونگی اندیشیدن نیز تأثیر میاندیشه

بسیاري از  هاي شاعرانه در زبانجانسون نیز عقیده دارند که پیوسته خارج از بافت
ه نوعی شفاّف ها بها باشیم. آنبریم، بی آنکه متوجه آنمی فنون بلاغی را به کار

شود ما آگاهانه متوجه نشویم که چگونه فنون شدگی سبب میاند و این شفاّفشده
کاربردي،  شناسینشانه(زنند.هاي غالب تفکر در جامعه پیوند میبلاغی ما را به شیوه

فن بلاغت  هستند مدعینیز  )Terry Eagleton) کسانی چون تري ایگلتون(58-60
شدة تحلیلِ انتقادي بود، چگونگی رن هجدهم شکلِ پذیرفتهکه از جامعۀ کهن تا ق

پیش (کرد.ها را به منظور رسیدن به اثراتی مشخصّ بررسی میساختمان سخن
  ) 281 ادبی، نظریۀ بر درآمدي
نماید؛ بلکه توجه منتقدان آثار ادبی را رمزگشایی می مایۀدرونشناسی نه تنها نشانه

 تفسیر به ادبیات شناسینشانه«کند. متن نیز معطوف می را به ساختارها و روابط درون
، ...انجامندمی معنا تولید به که دارد قراردادهایی کشف در سعی بلکه پردازد؛نمی آثار

 ممکن را ادبی ارتباط که یابد دست هاییرمزگان ماهیت به کندمی تلاش
 مندترناسی سبب نظامشبه همین دلیل نشانه )86ها، نشانه جستجوي در(».سازندمی
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شدن نقد ادبی شد و بار دیگر موضوع  ترشدن و موشکافانه ترشدن، علمی ي

  شناسی را در علوم انسانی مورد توجه قرارداد.روش

  پیشینۀ پژوهش-4
هاي هاي ارزشمند او نوشتهدربارة صوفی بلندآوازة زبان پارسی، مولوي و آفرینش

هاي پژوهی جاي بسیاري از پژوهشدان مولوياست؛ اما در می آمده پدیدگوناگونی 
هاي او بایسته و مطالعات بنیادي خالی است. یکی از این موارد، بررسی و تحلیل غزل

هایی که تاکنون دربارة غزلیات شمس شناسی است. درواقع پژوهشبر اساس نشانه
ات بلاغی هاي دستوري، کاربرد صنایع لفظی و نکانجام پذیرفته است، بیشتر به جنبه

مثنوي معنوي، غزلیات سعدي، هایی نظیر و بررسی تطبیقی آن از نظر سبکی با کتاب
به  شدهانجامهاي ؛ بنابراین تعداد پژوهشاست پرداختهو امثال آن  غزلیات حافظ

هاي جهانی نقد در زمینۀ غزلیات شمس بسیار سو با روششناسی و همروش نشانه
سو کوششی براي رفع این خلأ ش حاضر از یکرو پژوهمعدود است؛ از این

ها حائز اهمیت است؛ چون بر آن شود و از سوي دیگر در شناخت نشانهمحسوب می
هاي عرفانی و ادبی یکی از غزلیات مولوي به شناخت بهتر است تا با نمایاندن نشانه

  اندیشۀ او کمک کند.
پژوهشی مستقل صورت نگرفته در غزلیات مولوي تاکنون  »شناسینشانه«در زمینۀ 

توجهی را بتوان ناشی از عدم آشنایی بسیاري از است. شاید عامل اصلی این بی
رغم نبودن پژوهشی مستقل و شناسی دانست. هرچند علیپژوهان با نشانهمولوي

پژوهان به چشم بایسته در این زمینه گاه اشاراتی جزئی در برخی از آثار مولوي
  به موارد زیر اشاره کرد: توانمی جمله خورد که از آنمی

اولین پژوهش مدون در زمینۀ  )231(داستان پیامبران در کلیّات شمسکتاب 
است که فقط به رمزگشایی  دیوان شمسهاي کشف، رمزگشایی و تأویل سمبل

ها فرهنگ نمادها و نشانههاي موجود در داستان پیامبران پرداخته است. کتاب سمبل
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شناسی شعر مولوي به نشانهکه اولین اثر نسبتاً جامع در زمینۀ  )29(مولانا در اندیشۀ 

. دیوان کبیراست نه  مثنوي معنويرود؛ اما مبناي کار تاجدینی در این اثر، شمار می
نیز اولین اثر نسبتاً جامع  )110(اصطلاحات و مفاهیم عرفانی دیوان شمسکتاب 

رود به شمار می کبیر دیوانت و مفاهیم عرفانی منتشر شده در زمینۀ بررسی اصطلاحا
هرمنوتیک و نمادپردازي در است. کتاب  هاي عرفانی را واکاوي کردهکه تنها نشانه

هاي آیینهپرداخته است. کتاب » شمس«) نیز فقط به بررسی نشانۀ 307(غزلیات شمس
 کردهازنمایی ) سیزده شبکۀ نمادپردازي را در غزلیات شمس واکاوي و ب132(کیهانی
) به مولوي و بوطیقاي 354-337(بلاغت تصویر؛ همچنین بخشی از کتاب است

) نیز 135(فرهنگنامۀ رمزهاي غزلیات مولاناسوررئالیسم او اختصاص دارد. کتاب 
نمادهاي حیوانی غم و «و مقالۀ  است کردههاي ادبی دیوان شمس را بررسی نشانه

 کلیّات شمس) نیز هفده حیوان را که در 95-71(»اتحلیل تصاویر آن در اندیشۀ مولان
ها غالباً اند، تحلیل نموده است. این پژوهشکاررفتهبه عنوان نماد غم به مثنويو 

شناختی غزلیات مولانا در اي عینی و دقیق از تحلیل نشانهبسیار کلیّ هستند و نمونه
ي که دربارة این کتاب اهاي ارزندهپژوهش رغمبهشود؛ بنابراین ها دیده نمیآن

  شناسی این اثر انجام نشده است. صورت گرفته، تاکنون پژوهشی بایسته دربارة نشانه

  روش انجام پژوهش -5
ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا به تحلیلی است و داده –روش پژوهش توصیفی

 سکلیّات شماي و سندکاوي بررسی شده است. منبع مورد نظر روش کتابخانه
ترین تصحیح الزّمان فروزانفر است؛ زیرا این نسخه تا زمان حاضر کاملتصحیح بدیع

ها تصحیح شده است. از دیگر دلایل برگزیدن ترین نسخهاست و بر اساس قدیمی
 دادن قرارتر واژگان، مبنا این تصحیح، دقتّ نظر بیشتر مصحح در ضبط دقیق

  هاي صحیح و وسواس علمی ایشان است.نسخه
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پژوهش نگارندگان در  اساس برهاي عرفانی ر پژوهش حاضر، نشانهد ي

هاي ادبی بر اساس الگوي عرفانی تحلیل شده و مقولۀ نشانه هاي مختلففرهنگ
 قیصر سرودة درد الفباي شعر شناسینشانه«در مقالۀ  شدهارائهشناختی نشانه
روایی  که رمزگان ) بررسی شده است؛ با این تفاوت166-143 نامه،کاوش»(پورامین

و به جاي  نظرصرفچون بیشتر در نثر کاربرد دارد، در پژوهش حاضر از بررسی آن 
مربوط به عرفان افزوده شد. همچنین شایان ذکر است که در آن مقاله یک  آن رمزگان

قطعه شعر نو و در این پژوهش یک قطعه شعر کلاسیک(غزل عرفانی) مورد بررسی 
  قرار گرفته است. 

  شناختیناصر تحلیل نشانهع-6
ها دسترسی پیدا کردند، الگوي شناختی که نگارندگان به آنهاي نشانهدر پژوهش

هایی ها به جنبه یا جنبهواحدي براي تحلیل متون ادبی ارائه نشده و در هرکدام از آن
هاي شناسی پرداخته شده است؛ اما به طور کلّی آنچه در این پژوهشاز نشانه

  از: اندعبارتاختی ادبی مورد توجه پژوهشگران واقع شده؛ شننشانه
هایی که همواره مورد . تحلیل متن به اعتبار محور جانشینی: یکی از پرسش1

شناسان بوده، این است که چرا یک دالِّ خاص در متن به کار رفته و توجه نشانه
  اند؟هاي دیگر به جاي آن به کار نرفتهدال

ساس محور همنشینی: در این بخش قراردادها یا قواعد حاکم . تحلیل متن بر ا2
ها، کانون توجه است و بدین منظور ساختار یک متن مورد تحلیل و بر ترکیب نشانه

  شوند.و اجزاي آن در ارتباط با یکدیگر شناسایی می گیردمی قراربررسی 
قیم توجه هاي ضمنی و غیرمستهاي صریح به دلالت. به جاي توجه به دلالت3 
  هاي فرهنگی، اجتماعی و تاریخی یک مدلول تکیه دارند.شود که بیشتر بر جنبهمی

. به عناصري چون نماد، استعاره، مجاز، اغراق و مواردي از این قبیل که زیبایی 4
  شود.ها وابسته است، توجه میو اثرگذاري متن به آن
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پرتو متنی دیگر صورت  . روابط بینامتنی؛ بدین معنی که خوانش یک متن در5 

- اي جدا از شبکۀ تاریخیپذیرد و به زعم طرفداران این رویکرد، هیچ نوشتهمی
توان به الگویی دست بر این اساس می« و دریافت نیست. فهمقابلایدئولوژیک خود 
شناسی متون ادبی اعم از شعر و نثر کارآمد است. این الگو از یافت که در نشانه

ها در متنی حضور آید که ممکن است بعضی از آنیی به دست میهابررسی رمزگان
اند از: هاي مورد نظر عبارتداشته باشند و بعضی نیز غایب باشند. رمزگان

شناختی؛ از قبیل: استعاره، نماد، هاي زیباییهاي مربوط به خالق اثر، رمزگانرمزگان
 به هاي مربوطو مکان، رمزگانزمان  به مربوط هايکنایه، مجاز، ایهام و... ، رمزگان

 »هاي روایی.هاي روابط بینامتنی و رمزگانهاي نحوي، رمزگانفرم، رمزگان
در متون ادبیِ  )152-151پور، شناسی شعر الفباي درد سرودة قیصر امیننشانه(

هاي مربوط به عرفان نیز بسیار حائز اهمیت هستند. در این پژوهش عرفانی، رمزگان
  اند. مورد واکاوي قرار گرفته دقتّ بهها نیز به وسیلۀ نگارندگان ز رمزگاناین دسته ا

  تحلیل  و تجزیه-7
. است چندپهلو و مبهم ادبیات زبان که گفت باید) ادبی(هنري هاينشانه مورد در

 ادبیات دنیاي بلکه کشد؛نمی تصویر به هست که گونههمان را دنیا نویسنده یا شاعر
در ادبیات عرفانی این موضوع بسیار چشمگیرتر است.  .است زیباتر واقعی دنیاي از

 و گذاردمی کنار شود، قراردادي ادبیات و عرفان شعر، در که اي رانشانه شاعر هر
 گوي میان این در مولانا رسدمی نظر به. گزیندبرمی آن جاي به دیگري را هاينشانه

 ارتباط او غزلیات با آسانی به توانمین اینکه علتّ و است ربوده همگان از را سبقت
 مفهوم در را هانشانه شاعران دیگر از بیش او که است سبب بدان بیشتر کرد، برقرار

  .گیردمی کار به غیرقراردادیشان
شناختی غزلی از مولانا نشانه تحلیل و اینک بر مبناي الگوي پیشنهادي به تجزیه

هاي گوناگون شناختی و توجه به رمزگانانهپردازیم تا نشان دهیم که بررسی نشمی
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تواند در خوانش شعر عرفانی فارسی مؤثر باشد. در آغاز  این غزل را از چگونه می ي

  گذرانیم:نظر می
  اــمنتهیــب تــرحم وي ان،ـــناگه زــرستخی اي

هاهـــاندیش ۀـــبیش در هـــافروخت یـــآتش اي    

  آمدي دانــــزن احـــمفت آمدي، دانـــخن امروز 

داخ لــفض و بخشش چون آمدي دانــمستمن بر    

  یـــتوی واجب را اومید تویی، بـحاج را خورشید 

دامبت هم منتها، هم ی،ـــتوی طالب تویی، مطلب    

  هـــآراست را هــــاندیش ه،ــبرخاست هاهــــسین در 

روا کرده خویشتن هم خواسته حاجت خویش هم    

  عمل و مـــعل لذّت وي دل،ببی شـــبخروح اي 

ادو وان آمد تعلّ نـــکای دغل، و ستبهانه باقی    

  هشد نـــکی در گنهبی با شده نـــکژبی دغل زان ما 

رباوـــش و نان مست گه شده، حورالعین مست گه    

  را نَقل هل بین، نُقل وین را عقل هل بین، سکر این 

راماج دـــنشای نـــچندی را بقل و نان بهر زـــک    

  افکنی زنگ بر و روم بر افکنی صدرنگ تدبیر 

يلایر اعِــاصطن فی افکنی گــجن انــمی واندر    

  کسان بر هــبهان هنمی ان،ــج وشــگ پنهان مالمی 

یاک اي تـسلاغَ که واالله زنان یـــخلّصن رب جان    

  مـلَع پاي سوي رفتم م،ــمستعجل بس که خامش 

لاـــالص درآمد ساقی م،ــقل نــبشک ه،ــبن کاغذ    

 

  )4شمس،  (کلیّات

  هاي مربوط به عرفانرمزگان-7-1
 عرفا دارند؛ زیرا اهمیت بسیاري عرفان به مربوط هايرمزگان عرفانی، ادبیِ متون در

 مکتوم در؛ بنابراین نشوند آگاه هاآن مقاصد از طریقت در غیروارد افراد دارند اصرار
 جنبۀ بر علاوه ایشان زیاد اصطلاحات و دارند تعمد خود مقاصد داشتننگه
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 دسته این قسمت از مقاله این در .نشانگی) نیز دارد(نمادین و رمزي جنبۀ اصطلاحی، 

  .گیرندمی قرار بررسی مورد هارمزگان از
  رحمت-7-1-1

 وي ناگهان، رستخیز رحمت اولین نشانۀ عرفانی است که در مصراع اول این غزل(اي
اند: رحمت امتنانیه و شود. عرفا به دو نوع رحمت قائلمنتها) دیده مییب رحمت

هاي رحمت امتنانیه رحمت رحمانیت را گویند که مقتضی نعمت«رحمت وجوبیه. 
رحمت وجوبیه  ".وسعت کل شیء رحمته..."سابقه است بر عمل؛ چنانکه فرمود: 

 و اصطلاحات فرهنگ»(رحمتی [است] که خداوند به متقاضیان و محسنان وعده داده
منتها توصیف کرده ؛ ازآنجا که مولانا رحمت را با صفت بی)414 عرفانی، تعبیرات

  رسد همان رحمت سابق بر عمل(امتنانیه) مراد است. است، به نظر می
  آتش- 7-1-2

هاي عرفانی یکی از نشانه» آتش«، »هااي آتشی افروخته در بیشۀ اندیشه«در مصراع 
 عشق، چون مفاهیمی وي. است بسیار خاطرات یادآور مولانا براي آتش« .است
 و کلام قدسیه، نفس شیطان، زن، شهوت، ریاضت، حرص، ابتلا، نفس، هواي

 در هانشانه و نمادها فرهنگ(»داندمی آتش حقیقت در و آتش مصداق را وسواس
عنی عشق ؛ اما در این بیت دقیقاً در معناي مصطلح عرفانی آن؛ ی)29 مولانا، اندیشۀ

 فرهنگ»(آتش به شکل مفرد کنایه از لهیب عشق الهی است.«الهی آمده است. 
  )3عرفانی،  تعبیرات و اصطلاحات

  مفتاح - 7-1-3
اي است که عرفا نشانه» مفتاح«، »امروز خندان آمدي، مفتاح زندان آمدي«در مصراع 

نزد عارفان، «اح الغیب. اند: مفتاح اول، مفتاح سرّالقدر و مفتبراي آن انواعی ذکر کرده
 ) این735همان، »(الغیوب.مفتاح اول یعنی اندراج اشیا آن طور که هستند در غیب
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 الغیوب دلالتغیب در اشیا شدن داخل اول؛ یعنی نوع همان بر غزل این در نشانه ي

  نماید.می
  زندان - 7-1-4

وناگون؛ مثل دنیا، هاي گدر مصراع اخیر، واژة زندان نیز دالیّ عرفانی است که مدلول
 ناسوت و دنیا نمادهاي از یکی نفس، جسم و... براي آن وجود دارد. درواقع زندان

به سبب جدایی از عالم معنا و ورود به زندان دنیا مثنوي مولانا در اولین بیت  .است
 "دنیا و گاه نفس را زندان گویند که فرمود:«گوید: دهد. سجادي میشکوه سرمی
اما با توجه به توضیحاتی که در  )؛445همان، »("الکافر ۀجنمومن و الدنیا سجن ال

رسد مدلول زندان در این مصراع علاوه بر دنیا، مورد مفتاح بیان شد، به نظر می
 مفهومِ مثال شاهد عنوان به را همین بیت مهرباشد؛ البتّه مشتاق» الغیوبغیب«
  )431مولانا،  غزلیات رمزهاي فرهنگنامۀ.(است آورده »نفس و انانیت خودي،«
  خورشید - 7-1-5

 از یکی »خورشید« ،»تویی واجب را اومید تویی، حاجب را خورشید« مصراع در
 و جلوه آشکارترین خورشید هستی، مظاهر میان از مولاناست. توجه مورد هايواژه
 دبسام بیشترین» دریا« از پس ،معنوي مثنوي و شمس غزلیات در و داراست را نمود

خورشید حقیقت، نور خدا و ذات احدیت «است.  احدیت ذات آن مدلول دارد و را
 نمادهاي از یکی ) خورشید374عرفانی،  تعبیرات و اصطلاحات فرهنگ»(است.

 شمس یعنی او؛ معشوق به ظریف ایهامی با در آثار مولانا غالباً؛ بنابراین است معشوق
 با حق به واصل و کامل انسان مثابۀ به یزن تبریزي شمس از مولانا،. «دارد اشاره نیز

  )351مولانا،  غزلیات رمزهاي فرهنگنامۀ(»کند.می یاد خورشید رمز
  حاجب- 7-1-6

اي نشانه» حاجب«، »تویی واجب را اومید تویی، حاجب را خورشید«در مصراع 
است؛ البته حاجب گاهی بار معنایی منفی » خاصان درگاه حق«عرفانی و مدلول آن 
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در ادبیات عرفانی حائل بین حق و عبد و مانع از سیر و سلوك «دارد: حاجب هم  

است. موانع دریافت حقایق، تعلقّ خاطر به عالم ماده و بالاخره هر پوششی را که 
 تعبیرات و اصطلاحات فرهنگ»(مانع سیر و سلوك و وصول باشد حاجب گویند.

  ) 307عرفانی، 
  طالب - 7-1-7

 را غزل اگر مخاطب-»طالب تویی، هم منتها هم مبتدامطلب تویی، «در مصراع 
هاي عرفانی است که مدلول آن سالک واژة طالب یکی از نشانه -ندانیم حق حضرت

  )549همان، .(است» جویندة راه بندگی و عبودیت حق«طریقت یا به عبارت دیگر 
  علم - 7-1-8

یکی از مصطلحات » علم«، »بدل، وي لذّت علم و عملبخش بیاي روح«در مصراع 
 بندة دل در نبوت مشکوة از مقتبس است نوري علم از مراد«مورد توجه عرفاست. 

 )586 همان،(»خداي. حکم به یا خداي کار به یا خداي به یابد راه بدان که مؤمن
گفته  سخن آن مختلف هايشاخه و علم از بارها مثنوي و شمس دیوان در مولانا

کرده  یاد »لدنّ علم« و »خرابات علم« عنوان با درون علم از است و
 باطنی در این غزل نیز جنبۀ )709 شمس، دیوان عرفانی مفاهیم و اصطلاحات(است.

  اوست.  نظر مورد علم اُخروي و
  کین - 7-1-9

اي عرفانی و ، نشانه»شدهگنه در کین ما زان دغل کژبین شده با بی«کین در مصراع 
تسلط صفات « آن به مفهوم غلبۀ صفات مذموم بر خرد آدمی است؛ بنابراین مدلول

  )675 عرفانی، تعبیرات و اصطلاحات فرهنگ.(است» قهر
  ست م-7-1-10

هایی از نشانه »مست«، »گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا«در مصراع 
بسطامی که سالکان مکتب  بایزید ت؛ بویژه پیرواناست که بسیار مورد توجه عرفاس
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فروگرفتن تمام صفات درونی توسط عشق؛ یعنی سکر است که «سکراند. مست  ي

عارفان کامل از بادة هستی مطلق سرمست شده و محوالموهوم گشته و از خود 
 معنایی بار  بیت مست، این رسد در)؛ البته به نظر می721 همان،»(خود شوند.بی

 نتیجۀ دو هر شدن، شوربا و نان مست و شدن حورالعین مست زیرا دارد؛ منفی
   .است سالک کژبینی

  سکر -7-1-11
 مولانا آید کهبرمی »را نقل هل بین، نقل وین را عقل هل بین، سکر این« مصراع از

 مولانا نظر از که یابیمدرمی مصرع این مفهوم به توجه همچنین با .دارد سکر مشرب
 مفاهیم و اصطلاحات(»است. عقل از رهاشدن مستلزم سکر، مرحلۀ هب رسیدن«

 میان در رایج اصطلاحات از خودي(مستی)بی یا سکر) 551 شمس، دیوان عرفانی
 عرفانی مشهور بسیار مشرب دو صحو و سکر و به معناي ترك تعلّقات است. عرفا

 بسطامی بایزید. اندهآورد جمع خود گرد را عارفان از کثیري گروه کدام هر که هستند
صوفیان گویند سکر عبارت از « .داشت صحو مذهب بغدادي جنید و سکر مشرب

 تعبیرات و اصطلاحات فرهنگ»(ترك قیود ظاهري و باطنی و توجه به حقّ است.
  ) 468 عرفانی،

  عقل -7-1-12
 اينشانه» عقل«، »را نقل هل بین، نقل وین را، عقل هل بین، سکر این«در مصراع 

به نزد عارفان چیزي «عرفاست. عقل  توجه مورد بسیار اصطلاحات عرفانی است و از
است که بدان وسیله خدا را عبادت کنند... و حق از باطل و طاعت از معصیت و علم 
از جهل بدان امتیاز نهاده شود. عقل دو گونه است: عقل معاش که محل آن سر است؛ 

 به غزل این در مولانا ) ازآنجاکه585 ،همان»(و عقل معاد که محل آن دل است
 معنایی بار و است معاش عقل آن مدلول کند، رها را عقل تا کندمی توصیه مخاطب

  .دارد منفی
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  رنگ -7-1-13 

اي نشانه» رنگ«، واژة »تدبیر صدرنگ افکنی بر روم و بر زنگ افکنی«در مصراع 
 و ناسوت جهان... است یتبشر قیود و تعلّقات و رسوم از کنایه« عرفانی است. رنگ

 آمده وجود به کثرت که هاسترنگ این از زیرا گویند؛ رنگ جهان را مادي عالم
رسد که مدلول رنگ در این غزل کثرت باشد؛ به نظر می )427-426 همان،(»است.

 و گوناگونی و است شده مؤکدّ است، کثرت بر گواه خود که »صد« صفت با زیرا
  دهد.می نشان را تنوع

  جان - 14- 7-1 
 از یکی »جان« واژة ،»کسان بر بهانه نهمی جان، گوش پنهان مالمی« مصراع در

 هايبنديتقسیم مولانا .مولاناست اندیشۀ در پرکاربرد بسیار هاي عرفانینشانه
 روح. است شده قائل منفی و مثبت جنبۀ دو آن براي و کرده ارائه جان از متفاوتی
 را آن منفی جنبۀ فرعونی جان و شهوانی جان و مثبت بۀجن عرشی جان و زیتونی

 به توجه مصرع، روح انسانی است و با این مقصود مولانا از آن در .دهندمی نشان
 سایر چون« جان قابل تعلیم است و: گفت توانمی جان گوشمالی براي مولانا توصیۀ

 مفاهیم و تاصطلاحا(»آموزد.می ادب عشق از و است محدث و مخلوق موجودات،
روح  که است آن از نامهنی در مولانا نالۀ و شکایت تمام )241 شمس، دیوان عرفانی
روح انسانی و «مراد عارفان از جان . اندکرده دور معنا عالم نیستان از را او یا جان

 عرفانی، تعبیرات و اصطلاحات فرهنگ»(کنایه از نفس رحمانی و تجلیات حق است.
283 (  

  خامش-7-1-15
 و »خامش« واژة ،»علم پاي سوي رفتم مستعجلم، بس که خامش« مصراع در

 در پرکاربرد هايواژه از »خمش و خموش خاموش،« مثل آن؛ دیگر يهاصورت
 هايسنتّ و آداب در... است سلوك آداب از یکی«خامشی . مولاناست اندیشۀ
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 پیروان میشهه عرفا )338 همان،(»است. بسیار مثوبت و فوائد را سکوت اسلامی، ي

مولانا بدون «. کلام قلتّ و منام قلّت طعام، قلتّ: کنندمی توصیه چیز سه به را خود
تردید بیش از همه به اهمیت و ارزش سکوت و خموشی در مسیر طریقت تأکید 

ابوالقاسمی در ادامۀ  )351شمس، دیوان عرفانی مفاهیم و اصطلاحات»(داشته است.
دربارة سکوت و  دیوان شمسهاي مولانا را در گاههمین مطلب چهل مورد از دید

دالیّ است که » خامش«؛ بنابراین واژة )360-351همان، (خموشی بیان کرده است.
  کلام است.  مدلول آن توصیه به قلتّ

  ساقی-7-1-16
اي عرفانی است. نشانه» ساقی«، »الصلا درآمد ساقی قلم، بشکن بنه، کاغذ«مصراع  در
باده در  گساري،باده مجلس در آب یا شراب به دیگري دهد یا که است کسی ساقی«

قرآن کریم خداوند را ساقی اولیا نامیده است:  .نوشان دهدساغر ریزد و به دست باده
 )519مولانا،  اندیشۀ در هانشانه و نمادها فرهنگ»(".و سقیهم ربهم شراباً طهوراً"

ترین از محبوب«به عنوان نمونه ساقی  گیرند؛عرفا این نشانه را بسیار به کار می
) برابر با 1هاي شعري دیوان حافظ است... ساقی در حافظ چند چهره دارد: چهره

) برابر با 2فروش که خدمتکار خوبروي خرابات است؛ فروش یا صنم بادهمغبچۀ باده
پردازد یا از برکت ساقیگري به یاري معشوق که یا در عین یاري به ساقیگري می

)؛ 160-1/158 نامه،حافظ»() ساقی به معناي عرفانی برابر با معشوق ازلی3رسد؛ یم
در ادبیات عرفانی بر معانی «آید، ساقی طور که از غزل حافظ برمیبنابراین همان

مطلق است و گاه بر ساقی کوثر اطلاق  ضمتعدد اطلاق شده است، گاه کنایه از فیا
اند که مراد از اند؛ همچنین گفتهمل نیز اراده کردهشده و به استعاره از آن مرشد کا

 تعبیرات و اصطلاحات فرهنگ»(ساقی، ذات به اعتبار حب ظهور و اظهار است.
 رسد مقصود از ساقی در این غزل فیاض مطلق(معشوق) به نظر می452 عرفانی،

  ازلی) یا مرشد کامل باشد.
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 به خالق اثرمربوط  هايرمزگان-7-2 

ساز یا تولیدکنندة متن؛ متن-1لیّ معناسازي و معناپردازي وجود دارد: چهار عامل ک
) تولیدکنندة متن یا 7معناکاوي، (پرداز یا خوانشگر متن.متن-4بافت؛ -3متن؛ -2

گذارد؛ به عبارت دیگر اثر ادبی به انحاي خالق اثر به طرق مختلف بر اثر تأثیر می
  کند.یط اجتماعی او دلالت میمختلف بر زندگی آفرینندة آن، شخصیت و مح

هاي قصیده و غزل در تخلصّ یا نام شعري شاعر هاي خالق اثر در قالبنشانه
پژوهان مولويآید. به زعم بسیاري از موجود است و معمولاً در ابیات پایانی شعر می

که در بیت پایانی این غزل آمده،  نام شعري یا تخلصّ مولاناست؛ » خامش«واژة 
به چاپ رسیده است که نام  کلیات شمساي با عنوان  ین غزل در مجموعههمچنین ا

الدین محمد بلخی به عنوان سرایندة آن بر روي جلد کتاب نقش بسته مولانا جلال
توان است؛ علاوه بر این با ردیابی عناصر تکرارشوندة فکري و سبکی در این شعر می

ورد. یکی از این عناصر، استفادة فراوان هایی ضمنی از خداوندگار آن به دست آنشانه
هاي خویش است که در این غزل نیز به استثناي بیت در غزل» قافیۀ میانی«مولوي از 

تواند خواننده را به سوي اول در نُه بیت دیگر از قافیۀ میانی استفاده شده است و می
  پدیدآورندة شعر دلالت کند. 

  اسی کلامشنمربوط به زیبایی هايرمزگان-7-3
توان به ها، امري نسبی است و از این لحاظ میقراردادي بودن و اجتماعی بودن نشانه

شناختی هاي زیباییشناختی بلاغی و هنري قائل بود. این نظامدو نوع نشانۀ زیبایی
اند و برخی دیگر اي که برخی بازنمایندة امر ناشناختهگونهکارکردي دوگانه دارند؛ به

  )98-97شناسی، نشانه(ل ما هستند.بیانگر امیا
مولوي در این شعر از شگردهایی بهره گرفته است که در تحلیل متون ادبی از 

مجاز و اغراق از  گیري او از نماد،شوند؛ بهرهشناختی  شمرده میهاي زیبایینشانه
ه بر ک است برده کار بههایی را ست. شاعر با استفاده از این شگردها نشانههاجملۀ آن
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هاي زبانِ علمی، پویاتر و مدلول خود دلالت ضمنی دارند و نسبت به نشانه ي

  تر هستند.منعطف
 است دالیّ روم نشانۀ. در این شعر نماد هستند »زنگ« و »روم«هایی همچون واژه

جهان جان، جهان عقل، عالم غیب، ملکوت، جان،  همچون هاییمدلول بر که
 متفاوتی هايمدلول نیز زنگ نشانۀ مقابل، در. دکنمی دلالت صاحبدل و حق تعالی

عالم ماده، عالم طبیعت، عالم محسوس، ناسوت، تن، : از نداعبارت که دارد
  )418-417مولانا،  غزلیات رمزهاي فرهنگنامۀ(پرست و بنده.نفس

در بیت » سینه«مولوي در این غزل از مجاز نیز استفاده کرده است. مدلولِ دال 
مجاز از شیفتۀ مسائل دنیوي و مادي » مست نان و شوربا«اً دل است. چهارم، مجاز

نیز مجازاً » الصلا«نیز مجاز از مادیات و مسائل دنیوي و حیوانی است. » بقل«است. 
مجاز از معنویات است. » سکر و نُقل«چنین به کار رفته است. هم» بفرما«به معناي 

شود، نه در یک بیشه ها افروخته میانسان در بیت اول در بیشۀ اندیشۀ» آتش«نشانۀ 
  یا جنگل واقعی؛ بنابراین مدلول مجازي آن، شور و اشتیاق ناشی از عشق است.

نمایی است؛ نسبت دادن ها در این غزل، اغراق و بزرگمدلول بعضی از نشانه
منتها بودن، حاجب خورشید بودن، رستخیز ناگهان بودن، رحمت بی«هایی چون نشانه
هاي تر نشانهو از همه مهم» بدل بودن، تدبیر صدرنگ افکندنبخش بیروح

به » هم منتها و هم مبتدا بودن«و » هم مطلب و هم طالب بودن«پارادوکسی نظیر 
همگی داراي -به شرط آنکه مخاطب، ذات حق نباشد-مخاطب یا مخاطبان غزل

هايِ ی از نشانهاغراق ظریف و لطیف شاعرانه هستند. در واقع مولوي به جاي یک
، آن همه نشانۀ زیبا را در محور عمودي شعر »خدا، پیامبر، شمس، ساقی و عشق«

ها بیانگر این همه ابهام شاعرانه را آفریده است. این نشانه زیبایی بهجانشین کرده و 
شأن و مقام والاي مخاطب در باطن شاعر هستند؛ بنابراین شاعر در محور جانشینی 

از یک نشانۀ قراردادي براي مخاطب خود از چندین نشانۀ مختلف به جاي استفاده 
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ها از محور جانشینی غزل استفاده کرده است و ابهام ناشی از احساس تعدد مخاطب 

  گیرد. سرچشمه می
روابط مفهومی در سطح واژگان(و حتیّ جملات) نظام زبان در مباحث مربوط به 

 –آوامعنایی، هممول معنایی، همگیرد. ششناسی مورد بررسی قرار میزیبایی
مفهومی  ترین روابطشدهنویسی، چندمعنایی، تقابل معنایی و جزءواژگی شناختههم

  )159-99شناسی، معنی بر شوند.(درآمديشمرده می
» تو«در این غزل  شاملترین واژة رسد کلیديبه نظر می شمول معنایی:- 7-3-1

شود و سایر مفاهیم این غزل  شامل را یگرد مفهوم چند یا یک توانداست؛ زیرا می
  ».مبتدا هم منتها، هم تویی، طالب تویی، مطلب«زیرشمول آن است: 

دهندة آن اجزاست؛ رابطۀ سلسله مراتبی میان اجزا و کلِّ تشکیلجزءواژگی: - 7-3-2
مثلاً بخشش و فضل به عنوان صفات خدا،  جزئی از ذات یا مفهوم خداست و 

  ز مفهوم تدبیر صدرنگ است. ) جزئی ا8 جنگ(بیت
رابطۀ یک عضو نسبت به مجموعه است؛ مثلاً رابطۀ مفتاح عضوواژگی: - 7-3-3

  نسبت به زندان و کاغذ نسبت به علَم(کاغذین جامه پوشیدن و به پاي علَم داد رفتن).
واژه به جاي یکدیگر به کار روند و در معنیِ زنجیرة  اگر دومعنایی: هم- 7-3-4

 این در مولانا پردازينشانه نامند. اساسمی معناها را همیري حاصل نیاید، آنگفتار تغی
، »معشوق مخاطب/«است. مولانا براي اشاره به مدلولِ  استوار معناییهم بر غزل

بینی وي تمام آن . از این لحاظ در جهاناست گرفته کار بهرا  مختلفی نشانه(دال)هاي
یابند؛ حتی اگر متناقض باشند. علاوه بر این، می ها، مدلول و مفهومی واحدنشانه
 .است معنایی در سطح واژههم نوع از »دغل و بهانه« و »فضل و بخشش« بین رابطۀ

  اشاره کرد.» بشکن قلم«و » کاغذ بنه«معنایی توان به همدر سطح جمله نیز می
است؛  یمفهوم روابط آشناترین از شعر در چندمعنایی بویژه چندمعنایی:- 7-3-5

یعنی یک واحد زبانی(تکواژ، واژه، گروه و جمله) چند معنا دارد؛ مثلاً خطاب 
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بخشی معشوق به عاشق و تواند مفهوم زندگیبراي معشوق هم می» رستخیز ناگهان« ي

  هم به کشتن دادن او را برساند. 
ابط ها، مفاهیم متقابل(معانی متضاد) دارند. نگاهی به روواژهتقابل معنایی: - 7-3-6

گیري از مفهومی در این غزل بیانگر آن است که مولوي در چند جاي این غزل با بهره
  ند از:اها، تقابل معنایی ایجاد کرده است؛ که عبارتنشانه

مبتدا؛ حاجت  ≠طالب؛ منتها  ≠ خدا، مطلب(در معنی مطلوب) ≠مستمندان 
؛ عقل ≠کرمست نان و شوربا؛ س ≠حاجت رواکردن؛ مست حورالعین  ≠خواستن 

  زنگ.   ≠نَقل و روم ≠نُقل 
مطلب تویی، طالب «توان به تقابل معنایی جملاتی چون در سطح جمله نیز می

 حورالعین مست گه«، »هم خویش حاجت خواسته، هم خویشتن کرده روا«، »تویی
 نَقل هل بین، نُقل وین« و» را عقل هل بین، سکر این«، »شوربا و نان مست گه شده،

  اره کرد.اش»  را
 سکر دعوت به را خود مخاطب غزل این در و است سکر مذهب پیرو مولوي

 دنیاي »نَقل ≠ نُقل« و »عقل ≠سکر « مثل مضمونی؛ هايتضاد آوردن او با .کندمی
کند یادآوري می و دهدقرار می حال برابر در را قال و معنوي دنیاي مقابل در را مادي

  )25 خورشید، سرود(کرد. جرّ و بحث دنیا علف و آب سر بر که نباید
  آیی(مراعات نظیر)باهم- 7-3-7

در علم » مراعات نظیر«آیی در معناشناسی اصطلاحی است که معادل آرایۀ باهم
  بلاغت است و انواعی دارد:

نشینی در کنار اسمی ظاهر فعلی یا صفتی بر روي محور هم نشینی:آیی همباهم
)؛ 197 شناسی،معنی بر تعیین شده است(درآمدي شود که براي اهل زبان از پیشمی

مثل رابطۀ افروختن با آتش، خواستن و رواکردن با حاجت و مالیدن با گوش در این 
  غزل.
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ها را در یک هایی است که آنها برحسب ویژگیآیی واژهباهم آیی متداعی:باهم 

آیی داراي باهمهایی که در این غزل ) نشانه198دهد.(همان، حوزة معنایی قرار می
کنند. در این شعر یازده متداعی هستند، بیش از دیگر روابط معنایی جلب نظر می

  از:  اندعبارتها وجود دارد؛ که آیی متداعی در میان نشانهزنجیرة باهم
. مستمند، 4. مفتاح و زندان 3. آتش، بیشه و افروختن 2. رستخیز و ناگهان 1

. عقل 8. نان و شوربا 7. علتّ و دوا 6و اندیشه  . سینه(مجازاً دل)5بخشش و فضل 
  . علَم، کاغذ و قلم. 11. تدبیر صدرنگ و جنگ 10. نُقل، نان و بقل 9و نَقل 

  بینامتنی روابط مربوط به هايرمزگان-7-4
 غیرمستقیم، و مستقیم بینامتنی به معناي نسبت هر متن با متون دیگر است. تأثیرات

 انواع از هنري و ادبی هايسرقت کنایات، تلمیحات، ها،شناسیمرجع ،هاقولنقل
 و تکوین حال در که متنی میان معتقدند شناساننشانه .شوندمی بینامتنی شمرده

 وجود پیوستگی و ارتباط نوعی آن با معاصر حتیّ و آن از پیش متون با است آفرینش
 طورهمان. هستند هم اب گفتگو و تعامل حال در پیوسته هامتن لحاظ، این از و دارد

 یا خودآگاه حافظۀ به را هاآن و کرده مطالعه که منابعی از اثرپذیري با اثر خالق که
 تأثیرپذیري از خالی او اثر و زندمی ادبی آفرینش به دست ،است سپرده ناخودآگاه

 از برداشتی به خویش هايآگاهی و تجربیات اساس بر نیز اثر یک خوانندة نیست،
 فضایی است، مسلطّ بینامتنیت دلالت آن در که ادبی متن« یابد.می دست نمت معناي
 گفتمان در اينشانه ساختارهاي ترینمسلطّ از یکی که کندمی مجسم را هزارتو

 پور،شناسی شعر الفباي درد سرودة قیصر امیننشانه(»شود.می محسوب پسامدرن
158(  

 از قرآن مختلف هايسوره در آن ودنبناگهانی و مردگان رستاخیز بودن نامشخّص
 رابطۀ بینامتنی با قرآن در عبارت است. آمده 4تا  1 آیات» قارعه«سورة مبارکۀ  جمله

 آیۀ 78آیه از  31دوم نیز بسیار واضح است؛ چنانکه  در بیت »خدا فضل و بخشش«
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 از یک کدام که به معناي پس» تکذبّان ربکما آلاء فبأي«آیۀ  را» الرّحمن« سورة ي

 خورشید دهد. حاجبکنید؟ است، تشکیل میمی انکار را پروردگارتان هاينعمت
 اذا الشمّس« آیۀ به تواندمی-حق بدانیم را درصورتی که مخاطب-نیز بودن

 و مطلب .باشد داشته شود، اشاره تاریک خورشید که گاه آن ؛ یعنی)1تکویر/(»کُوِّرت
 و الاولُ هو«آیاتی؛ مثلِ  به نیز طبمخا بودن مبتدا و منتها و بودن طالب
 هم« دارد. مصراع ) اشاره156بقره/( »راجِعون الیَه اناّ و للّه اناّ« یا )3حدید/(»الآخر

 اَستجَِب اُدعونی« مشهور آیۀ به» روا کرده خویشتن هم خواسته، حاجت خویش
 مصفوفۀًسرُرٍ  علی کئینَمتَّ« آیۀ در هم »حورالعین« ترکیب. دارد دلالت) 60غافر/(»لکَُم

 القلَمَ جف« به حدیث نیز »قلم بشکن«) آمده است. 20طور/(»بحِورٍ عینٍ زوجنهم و
 رقم باشد باید آنچه به قلم یعنی) 149 مثنوي، قصص و احادیث(»کائنٌ هو بمِا

  است، اشاره دارد. خورده
 غزل این ابیات یشترب در مولانا که گویاي آن است بینامتنی روابط هاينشانه

 عجین و خدا کلام با او دائمی انس از نشان این و داشته قرآن آیات به چشمی گوشۀ
این غزل و سایر  بینامتنی رابطۀ ترینمهم اوست؛ اما شاید روان و روح با قرآن شدن
 این در ما دلیل ترینعمده. باشد قرآن ساختار از او تبعیت قرآن، با مولانا هايغزل
  است: چنین نیز قرآن در که هاستمخاطب تعدد احساس از ناشی ابهام هزمین

 پیش از آنکه با و است متنوع بسیار قرآن در مخاطب و متکلّم آزاد گردش
 زبانِ قلمرو در جاها بسیاري در اما خداست، قرآن، متنِ گویندة یگانۀ که دانیممی

هم  در خاطبم و متکلم چنان و گاهی است مخاطب مقام در خدا متن،
 ...گرددمی بسیار دشوار زبان قلمرو در مخاطب و متکلّم تشخیص که پیچندمی
 به ...است وحی پدیدة در مخاطب و متکلّم میان واسطه، وجود نتیجۀ وضع این

 و »من« میان نسبت و شمس به مولوي نگاه دریچۀ از وضع همین حضور سبب
 ثانیاً و داندمی شمس آنِ از را دخو هايغزل همۀ اولاً که مولوي است »فرامن«

 تنوع ...خوردمی چشم به فراوان قرآن ساختار ارتباطی به شباهت هایشدر غزل
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 -آوردمی نظر در هاغزل در بعضی را مختلفی هايمخاطب که-هاخطاب تعدد و 

 است "برتر منِ" عشق و معشوق، شمس، حق، میان وحدت همان از ناشی نیز
 گردد ومی مخاطب قطعی تشخیص در ابهام سبب مختلف هايگونه به... که

 و کند جهتهم هامخاطب از یکی با را شعر تفسیر بار هر شودمی ناچار خواننده
 هماهنگ نماید،می متناقض ظاهر به که را هاآن ها،خطاب  تفسیر مفاهیم با یا

 یرتفس به زیادي حد تا تواندمی غزل مخاطب و گویندة حقیقی تشخیص. کند
  )201و 200آفتاب،  سایۀ در(کند. کمک هاغزل

 متون با بینامتنی رابطۀ نوعی نیز کهن کاربردهاي از ها، استفادهعلاوه بر همۀ این
 به مولوي که هفتم بیت در »را بقل و نان بهر کز« مثل شود؛می شمرده پیشینیان
  . است آورده اضافه حرف دو متمم یک براي خراسانی سبک شاعران از پیروي

  مربوط به زمان و مکان هايرمزگان-7-5
 به مربوط هاينشانه» غزل در موجود افعال«و » گه، منتها و مبتداامروز، گه«هاي واژه

 متمایز هم از را زمانی گروه دو )Harald Vaynryshواینریش( زمان هستند. هارالد
. شرطی و بعید ي،استمرار مطلق، ماضی. 2 آینده و حال نقلی، ماضی. 1: است کرده

 حکایت تعلّق حوزة به دوم گروه و تفسیر حوزة به اول گروه افعال او نظر از
  )159 پور،شناسی شعر الفباي درد سرودة قیصر امیننشانه(دارند.

افروخته[اي]، «هاي یابیم که زمان فعلبا بررسی زمان افعال در این غزل درمی
، است، ]اي[، رواکرده]اي[، خواسته]اي[، آراسته]اي[ي(مخفّف هستی)، برخاسته

شود)، افکنی، لایري(دیده نمیهل، شاید(شایسته است)، می]ب[، [ب]بین، ]ایم[شده
الوقوع= ه، بشکن، رفتم(مضارع محققنه(بنه)، خامش[باش/ید]، بنمال(بمال)، میمی

 ماضی نقلی، حال یا آینده است. از آنجا که فقط» خواهم رفت) و مَ(مخفّف هستم)
ماضی مطلق است، وجه تفسیري یا توصیفی بر »  آمدي، آمد و درآمد«ِ زمان سه فعل
  دارد.  کلّ غزل غلبه
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مکان هستند، اما به  به مربوط هاينشانه» ، زندان، روم و زنگبیشه«در این غزل،  ي

هایی نیک مکان معین و مشخصّ در جهان خارج دلالت ندارند؛ بلکه همگی به مکا
  ها، ضمنی است.ه دارند؛ بنابراین دلالت همگی این نشانهمجازي اشار

  مر بوط به فرم هايرمزگان-7-6
قالب شعر، موسیقی بیرونی(وزن شعر)، موسیقی کناري(قافیه و ردیف) و وحدت 

 شعر فرم بررسی که در هایی هستندنشانه موضوعی در محور عمودي شعر ازجمله
  )160 همان،(داد. نشان توجه آن باید به

هاست که ترین قالباین شعر در قالب غزل سروده شده و غزل یکی از کوتاه
هاي مولانا و از جمله این . بیشتر غزلرودمی کار بهبراي بیان عواطف و احساسات 

 دهدمیغزل در محور عمودي شعر وحدت دارند. تأملی بر محور عمودي شعر نشان 
 منتها،بی رحمت ناگهان، رستخیز«ا از قبیلِ هکه در این غزل، مدلولِ بسیاري از نشانه

،  بدلبی بخشروح بخشش و فضل خدا، مطلب، طالب، منتها، مبتدا، مفتاح زندان،
است.  همچنین با بررسی انواع  ، معشوق»صدرنگ تدبیر لذّت علم و عمل و افکنندة

ذهن توان فهمید که این غزل ده بیتی نشان از می آسانی بهموسیقی در این شعر 
  عاشق و شیفتۀ شاعرِ آن دارد. 

  موسیقی بیرونی(وزن عروضی)- 1- 7-6 
است که » بحر رجز مثمن سالم«یا » مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن«وزن غزل 

از اوزان آهنگین شعر و متناسب با بیان حالات وجد، شور، حال و سماع است؛ 
و تحركّ روح و   شیدایی و شور اي است دالِّ بر حالتبنابراین وزن غزل نشانه

گیرترین وجه تمایز موسیقی در دیوان شمس، در چشم«آن. درواقع  عواطف سرایندة
موسیقی بیرونی؛ یعنی در تنوع و پویایی اوزان عروضی اشعار آن است. شاهکارهاي 

دهد، داراي موسیقی یا وزن خیزابی و مولوي که زمینۀ اصلی دیوان کبیر را تشکیل می
شود که تحركّ روح و از ارکان سالم... پدید آمده و موجب می غالباًتندي است که 
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شمس، بیست و  غزلیات گزیدة»(عواطف سراینده در سراسر شعر احساس گردد. 

  چهار)
 48از کلیّات شمس غزل دیوان  3229غزل از مجموع  3140مولانا در سرودن 

آمار و تعداد بسامد با  کاررفته در این غزل از نظروزن استفاده کرده است. وزن به
قرار  کلیّات شمسمورد تکرار در کلِّ دیوان در ردة هشتمِ پربسامدترین اوزان  164

-230 زبان، فارسی بزرگ شاعر صد اوزان فرهنگ و فارسی شعر اوزان دارد.(فرهنگ
اي براي درون بستگی سراینده به این وزن و نشانه) این بسامد بالا نشانۀ دل231

  غاي اوست. پرشور و غو
  موسیقی کناري- 7-6-2

هاست؛ از قبیل برخی از تکرارها، موسیقی کناري قافیه و ردیف و آنچه در حکم آن
ختم  و » ا«. این شعر ردیف ندارد؛ اما قافیۀ آن به مصوت بلند دهدمیشعر را تشکیل 

  :است شدهتر موسیقی کناري شعر از تکرار آن غنی
ها رجستگیِ نرمی و صوتی در میان سایر واجها از لحاظ رسایی و بمصوت

ها از لحاظ رسایی  و نیز از بالاترین درجه را دارا هستند... از سویی مصوت
هاي بلند از رسایی بیشتري لحاظ بسامد پایه، یکسان نیستند. مصوت

ها ارتباط ها با ارتفاع زبان هنگام تولید آنبرخوردارند. بسامد پایه در مصوت
/ بالاترین بسامد پایه را دارند... تراکم u/ و /iهاي بلند /دارد... مصوتمستقیم 
 زبان مقایسهشود(هاي بلند در بیت موجب نرمی و آرام شدن موسیقی میمصوت
  ) 257-256نظامی،  شیرین و خسرو و اسکندرنامه بر تکیه با غنایی و حماسی

در  /ā/بلند  بار و مصوت 5در ابیات اول و هفتم  /i/در این غزل مصوت بلند 
بار و در بیت هفتم و  7بار، در بیت سوم و چهارم  8بار، در بیت دوم  10بیت نهم 

توان نرمی این ابیات را در مقایسه و در هنگام قرائت می است شدهبار تکرار  6دهم 
تر و احساس کرد. از این لحاظ بیت هفتم از سایر ابیات غنی خوبی بهبا ابیات دیگر 
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بار در  ā/ 6/ بلند مصوت و بار i/ 5/ بلند نوازتر است؛ زیرا مصوتسیقی آن گوشمو ي

  :است شده تکرار این بیت
      را نَقل هل بین، نُقل وین را عقل هل بین، سکر این

  ماجرا نشایـــد چندیــن را بقل و نان بهر کز    

  نحوي  هايرمزگان-7-7
هاي نحوي در شعر از و هنجارگریزيعدم رعایت ترتیب عادي اجزاي جمله 

ضروریات است؛ زیرا اجزاي کلام براي تأثیر بیشتر سخن، رسایی کلام یا ضرورت 
گویند. در این غزل می» شیوة بلاغی«شوند؛ به این گونۀ بیان جا میوزن و قافیه جابه

لی است و شاعر ترجیح داده به زبان معمو» شیوة عادي«ترتیب اجزاي کلام بیشتر به 
با مخاطب یا مخاطبان خود سخن بگوید؛ اما در چند جاي غزل اجزاي جمله را 

  است: زده برهمگونه بدین
، ترتیب کلام به »بر مستمندان آمدي چون بخشش و فضل خدا«در مصراعِ 

ترتیب عادي  فارسی جا شده است. اگر شاعر مطابق دستور زبانضرورت قافیه جابه
 گرفت؛ بهجاي قافیه را در پایان بیت می» آمدي«د، فعل کراجزاي کلام را رعایت می

کز بهر نان و بقل را چندین «عبارت دیگر بیت قافیه نداشت. همچنین در مصراعِ 
، تأخیر نهاد(ماجرا) و تقدیم متمم بر سایر اجزاي جمله صورت گرفته »نشاید ماجرا
ارزش بودن د بر بیبه ضرورت قافیه و تقدیم متمم براي تأکی نهاد است. تأخیر

  مادیات است.
نه بهانه می«جملۀ  ، فعل امر بر مفعول و در»مال پنهان گوش جانمی« در جملۀ

فعل امر بر مفعول و متمم تقدیم یافته است. دلیل آن نیز  تأکید بر انجام » بر کسان
» رفتم سوي پاي علَم«چنین رعایت قافیۀ میانی است. همچنین در جملۀ فعل و هم

الوقوع بودن کی از دلایل تقدیم فعل و استفاده از زمان ماضی به جاي مضارع، محقّقی
 از نیز یکی »قلم بشکن«فعل و تأکید بر انجام آن در آیندة نزدیک است؛ در جملۀ 
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 رفتم«فعل در دو جملۀ  دلایل تقدیم فعل امر بر مفعول، تأکید است. دلیل دیگر تقدیم 

  میانی است. قافیۀ رعایت »قلم بشکن«و  »علَم پاي سوي

  نتیجه
بیتی از شانزده نشانۀ عرفانی دهد مولانا در این غزل ده بررسی مطالب فوق نشان می

 اثر، خالق به مربوط ؛ اما استفاده از شش نوع رمزگان ادبی(رمزگاناست کردهاستفاده 
یدگی نحوي) موجب پوش و فرم مکان، و زمان بینامتنی، روابط کلام، شناسیزیبایی

ها در خوانش آغازین مشهود اي که این نشانه؛ به گونهاست شدهاین مفاهیم عرفانی 
شناسانه است که خواننده را به دریافت مفاهیم رسند و خوانش نشانهبه نظر نمی

 رحمت، خورشید، خامش، حاجب، جان، آتش،«هایی؛ چون: عرفانیِ مستورِ نشانه
 غزل این در »مفتاح و مست کین، علم، عقل، طالب، سکر، ساقی، زندان، رنگ،

هاست. از یک طرف به تخلصّ نیز در این غزل خود یکی از نشانه . شودمی رهنمون
ضمن اشاره به تخلصّ مولانا به صورت ناخودآگاه » خامش«رسد واژة نظر می

خواند؛ زیرا عرصۀ عرفان خواننده را به سکوت در برابر مفاهیم عرفانی فرامی
، راه تسلیم و رضا پیش گرفت؛ آن برابرتابد و باید در و چرا برنمیچون  رويهیچبه

اي پوشیده مولوي را در مقام پیر و مرشدي آگاه از طرف دیگر ذکر این واژه به گونه
نشاند که آمرانه از خواننده و شنوندة غزل که در جایگاه شنونده و مرید جاي می

دهد دانش ین نتیجه نشان میکند. همچنگرفته است، درخواست سکوت می
هاي عرفانی که در پوشش توانش ادبیِ عارف تواند به درك نشانهشناسی مینشانه

  اند، کمک کند.شاعر از دید خواننده مستور مانده

  

  



             
        شناسی غزلی ازنشانه        

  مولانا                               179         
 منابع ي

 .1379خرمّشاهی، چاپ سوم، دوستان، تهران  ؛ ترجمۀ بهاءالدینکریم قرآن. 1

 و قبادي حسینعلی ؛شمس غزلیات در نمادپردازي هايشبکه ازنماییب و واکاوي: کیهانی هايآیینه. 2
  .1388 تهران را،ريل، اوعباسی، چاپ  حجت

؛ احادیث و قصص مثنوي: تلفیقی از دو کتاب احادیث مثنوي و مآخذ قصص و تمثیلات مثنوي. 3
  .1390 و تنظیم حسین داودي، چاپ پنجم، امیرکبیر، تهران الزمان فروزانفر، ترجمهبدیع

 ،چاپ دهم احمدي، ؛ بابک)دیداري ارتباط شناسینشانه سوي به(متن تا تصویري هاينشانه از .4
  .1389 تهرانمرکز، 

  .1387 تهران چاپار، دوم، چاپ مدرسی، فاطمه ؛دستوري-زبانشناسی فرهنگ: جمله تا واج از. 5
 و فرهنگ ، چاپ دوم، وزارتابوالقاسمی مریم ؛ سیدهشمس دیوان عرفانی مفاهیم و اصطلاحات .6

  .1386اسلامی، تهران  ارشاد
  .1389 تهران سخن، دوم، چاپ فتوحی، محمود ؛تصویر بلاغت. 7
  ,1390عباس مخبر، چاپ ششم، مرکز، تهران  ایگلتون، ترجمۀ ؛ تريادبی نظریۀ بر پیش درآمدي. 8
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